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  چكيده

  
اين مفهوم با در نظر داشتنِ . است تاريخ انديشة بشرانگيز در  يكي از مفاهيم بحث )تقليد(ميمسيس 
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ه به امامان تشب. داردغربي » ميمسيس«برخي از مفاهيمِ سنتيِ عميقي با  قرابت، »تشبه«مفهومِ  - 1
برانگيزِ فقهي هستند كه  ؛ تشبه به كفار و دشمنان ائمه و تشبه مردان به زنان؛ از مسائل مناقشه)ع(

هميت مسألة تشبه نزد فقها، منجر به صدور فتاوي ا .مها در تعزيه نيز هستي شاهد حضورِ آن
خواني  اين فتاوي از سويِ ديگر، تأثيرِ آشكاري نيز بر شيوة شبيه. شود ها مي گوناگون از سويِ آن

.  پسند ندارند هاي عامه اي به ساير نمايش اما از سوي ديگر فقهاي بانفوذ، چندان علاقه .دنگذار مي
. شد ناميده مي» تقليد«آورِ غيرمذهبي  به ايران، هر نوع نمايش شاديپيش از ورود تئاتر  - 2

هاي ايراني نيز اهميت فراوان  ترتيب، مسألة تقليد نه صرفاً در تعزيه، كه در اين گونه از نمايش بدين
هاي ايراني بر اساس قراردادهائي ميان اجراگر و تماشاگر شكل  ميمسيس در نمايش -3. دارد
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ارتباطي سه وجهي كه يك سوي آن تقليد، سوي ديگرِ آن اجراگر، و سوي سومِ . و تماشاگر هستيم
  .        آن نيز تماشاگر است

بر  هاي سنتي ايران، شنمايفوق با توجه به دانش و فرهنگي است كه  مواردهدف اين مقاله، بررسي 
در نقطة مقابلِ آن رويكردهائي قرار خواهد گرفت كه نامة حاضر  پايانپس رويكرد . آمده از آن است
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  مقدمه

ها، رو به قياس  پردازند، براي فهم اين نمايش هاي ايراني مي گراني كه به تحقيق در زمينة نمايش اغلب پژوهش

ايتاليائي مقايسه » آرته دل كمديا«ايراني را به » حوضي تخت«كم نيستند مقالاتي كه به عنوان مثال، . آورند مي

توان در يك نكته خلاصه  ها را مي اما اشتباه اغلب آن... . و اند هاي برشتي را در تعزيه جسته اند؛ تكنيك كرده

تئاتر در غرب سير تكاملي دقيقي . هاي ايراني نيست كرد، زيرا دليل چيزي جز عجز محقق در فهم نمايش

منابع مطالعة تاريخ تئاتر غربي، به هيچ عنوان قابل مقايسه با اين منابعي نيست كه ما براي . داشته است

هدف رو  هاي بي زني از اين رو بسياري از محققان يا به گمانه. هاي ايراني در دست داريم ايشمطالعة نم

اما اين . در رسالة حاضر تلاش شده تا از اين اشتباه رايج پرهيز شود. شوند آورند و يا به قياس متوسل مي مي

ز نوعي افراط و آن سوي ماجرا زيرا كه اين ني. پرهيز دليل بر نفي كامل دانش و روشِ مطالعاتي غربي نيست

هاي مطالعاتي گوناگون گريزناپذير  رو، براي برگزيدنِ راه ميانه، اتكا به مفاهيم و روش از اين. هم تفريط است

» ميمسيس«نامه به بررسي مفهوم تقليد، كه ترجمة فارسي واژة يونانيِ  هاي پايان پس نخستين بخش. بود

مرز  ه مثابة مفهومي تنيده در حيات فرهنگي و هنري بشر، كاملاً بيزيرا ميمسيس، ب. است، اختصاص يافت

چه ارسطو گفته، هم در غريزه انسان مهم است و هم در تئاتري كه با عقلانيت خود  تقليد، به اعتبار آن. است

  . سازد مي

هاي  نهدر فصل اول، بنا به ضرورت ذكرِ پيشية مفهوم مورد بحث اين رساله، به تشريح ميمسيس در زمي

خواهيم دقيقاً چيست و چگونه به  چه ما از ميمسيس مي مطالعاتي گوناگون پرداخته شده تا روشن شود كه آن

اما اين مفهوم به دليل قدمتي كه در تاريخ بشر، از زمان افلاطون تاكنون دارد، همواره معاني . آيد كار مي

پس نياز بود كه . و پر از معانيِ گوناگون شده استاي فربه  مختلفي به خود گرفته و در حال حاضر بدل به واژه

مسألة «هاي انگليسيِ آن نيزسخن به ميان آيد؛ چون وقتي كه ما  معناي لغوي آن و معادلهاي بعد از  در بخش
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ايم، پس بايد زير و بم آن را ببينيم و  را در نظر داريم، خود را درگير يك اصطلاحِ فنيِ كهن كرده» ميمسيس

هاي  اين نظر، تطور و تكوين مفهوم فني ميمسيس در ادبيات و هنرها، و مرورِ تعاريف فرهنگ از. بشناسيم

براي اين كار به مدخل ميمسيس در فرهنگ اصطلاحات ادبي راتلج؛ فرهنگ اصطلاحات . معتبر نيز ضروري بود

  . ادبي پنگوئن؛ در فرهنگ فشرده اصطلاحات ادبي آكسفورد مراجعه كردم

به همين . تأثير از آن نيست اي كه تئاتر نيز بي همان غريزه. ميمسيس در غريزة بشر نهفته است بعد ديگر مفهوم

در ادامة بحث به مدد فريزر، سخن . دليل، كمي هم به تقليد در رفتار انسان شكارگر و حيوان شكارگر پرداختم

دگي خود رسيديم، يعني به تقليد از جادوي ميمسيس در مناسك كهن بشر به ميان آمده و سرانجام به امروزِ زن

فصل اول با مطرح شدن مسائل كلي در زمينة مفهوم ميمسيس به پايان خواهد . امروز  در زندگي روزمرة انسان

  .رسيد

زيرا تاريخ ورود واژة ميمسيس به ايران، موازي با تاريخ . شود در فصل دوم، ورود ميمسيس به ايران بررسي مي

: بوطيقاپيشگامانِ شرح «يكي از مسائل مهم مورد بحث اين فصل . زمينِ ماستورود دانش يوناني به سر

كساني كه دانشي در زمينة تئاتر نداشتند اما در زمرة نخستين انديشمندانِ : است» سينا رشد، فارابي و ابن ابن

ديگري كه در فصل  نكته. مواجه شدند بوطيقاايران هستند كه با مهمترين رسالة نظري در زمينة تئاتر، يعني با 

در ايران، و رابطة آن با مفهوم و واژة ميمسيس و » آور غيرمذهبي هاي شادي نمايش«شود،  دوم بررسي مي

هاي فارسي  تري دربارة معادل شود براي بحث جدي اي مي اين بحث مقدمه. است تقليدترجمة فارسيِ آن يعني 

كدكني در زمينة ترجمة فارسي واژه ميمسيس  فيعيگيري كه همراه با نظرية استاد ش ميمسيس و يك نتيجه

. ها با هنر تئاتر در فصل دوم به خوبي روشن خواهد شد تلقي دانشمندان و مترجمان ايراني و بيگانگي آن. است

هاي ايراني براي قشر فرهيخته، از  اهميت بودنِ نمايش كه نشان از مهجور ماندنِ اين هنر، از يك سو، بي طوري
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 واژة اصلِ چرا :ها، معطوف به رسيدن به پاسخ اين پرسش است در پايان فصل دوم، همة بحث. اردسويِ ديگر د

  است؟   آن هاي معادل از بهتر »ميمسيس«

. شود هاي فهم ميمسيس و يا همان تقليد از فصل سوم آغاز مي هاي موضوع و دشواري مشكل و پيچيدگي

ساز؛   ميمسيس به مثابه مفهومي مسأله -1: ين شرح خواهد بوداند، به ا ها كه خود گوياي بحث عناوين زير فصل

ارسطو و مسألة  - 3؛ »جمهور«هاي دوم و سوم و دهم  نگاهي به كتاب: ميمسيس در آراي افلاطون - 2

ساز بودنِ ميمسيس به نظرية تئاتريِ  برشت چگونه از مسئله: اي بررسي نمونه -4بوطيقا؛ نگاهي به : ميمسيس

جا صرفاً براي اثبات موضوعي است كه در بند اول اين فصل مطرح  گفتن از برشت در اين رسد؟ اي مي تازه

ساز نظريات بديعي در تاريخ تئاتر شده و مناقشه بر سر  يابيم كه ميمسيس چگونه زمينه با برشت در مي. شود مي

  .  شود هاي گوناگون مي آن چگونه تبديل به مناقشه بر سر مفهوم تئاتر از ديدگاه

هاي ايراني در يك بسترِ مطالعاتيِ كاملاً  شناسي غربي براي مطالعة نمايش گيري از روش فصل چهارم، فصلِ بهره

مفهوم تشبه كه قرابت عميقي با برخي از مفاهيم سنتيِ ميمسيس دارد، در اين فصل مرود بحث . ايراني است

طلاق به تعزيه از آن ساخته شده، مفهوم براي ا» خواني شبيه«كه تركيبِ » شبيه«مفهومِ . گيرد قرار مي

هاي  چرا ميمسيس در نمايش«: اي براي رسيدن به اين پرسشِ اساسي است ست كه شرح آن مقدمه ديگري

طور كه در چكيدة پايان نامه بدان اشاره شد بايد  ساز شدنِ ميمسيس را همان مسأله» شود؟ ساز مي ايراني مسأله

؛ تشبه به كفار و دشمنان ائمه و تشبه مردان به زنان؛ از مسائل )ع(امامان تشبه به . در مفهوم تشبه جست

اهميت مسألة تشبه نزد فقها، منجر به . ها در تعزيه نيز هستيم برانگيزِ فقهي هستند كه شاهد حضورِ آن مناقشه

خواني  نيز بر شيوة شبيهاين فتاوي از سويِ ديگر، تأثيرِ آشكاري . شود ها مي صدور فتاوي گوناگون از سويِ آن

  . پسند ندارند هاي عامه اي به ساير نمايش اما از سوي ديگر فقهاي بانفوذ، چندان علاقه. گذارند مي
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به مسألة تماشاگر و مشاركت او در فهم اجرا، در خلالِ فصول پيشين پرداخته شده، اما اغلب در قالبِ اشاراتي 

ها  ايج و پيشنهاد و راهكارهاست، نخست مستقلاً به ذكر ناگفتهدر فصل پنجم، كه فصل نت. به فراخورِ بحث

. شود و سپس نسبت اين مسائلِ تازه با موضوع اصلي، يعني با مسألة ميمسيس، روشن خواهد شد پرداخته مي

به . جا كنش متقابل موضوع اصلي است و مابقي موضوعات موردبحث مرور و رسيدن به نتيجه نهائي است اين

اين . شود و تلاش براي رسين به پاسخ فصول اين نوشته، در فصل پنجم هم پرسشي طرح مي روالِ سايرِ

نامه، داعيه يافتن پاسخ قطعي ندارد و نگارنده نيز بر اين باور است كه با توجه به فرصت كوتاه يك رسالة  پايان

ست تا دست كم پرتوي به با اين وجود، تلاش بر اين ا. كوچك، فرصت بررسيِ همه جانبة موضوع فراهم نيست

. اي براي تحقيق بيشتر فراهم كند پاسخ، انگيزه هاي بي اي از پرسش برخي از مسائل مغفول افكنده شده و پاره

و » ميمسيس«چرا رويكرد غربي به مسئله «: شود پرسشِ اين فصل به نوعي رفتن به خانة اول محسوب مي

ز اين رو سه راهكار براي حل مسأله ا» كند؟ ساز مي ي را مسألههاي ايران ، فهم نمايش»مشاركت تماشاگر«مقوله 

 -3. هاي ايراني سر و شكل دادن به بوطيقائي براي نمايش - 2. سازي مفاهيم بومي -1: رو نهاده خواهد شد پيش

اي  اين سه راهكار هر يك واجد نقدها و پيشنهادات تازه. »تئاتر ملي«اي به نام  بنديِ پديده تلاش براي سرهِم

اما . ها را پاسخي قطعي براي واپسين پرسشِ اين رساله تلقي كرد يك از آن توان هيچ به همين دليل نمي. هستند

  .    ها، راه را از بيراه باز شناخت توان دست كم با طرح آن مي
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  :مطالعاتيِ گوناگونهاي  ميمسيس در زمينهپيشينة تشريح يك واژه؛  - 1 - 1

و معادلِ رايجِ واژه انگليسي  Mimesisكه در اغلبِ متون به عنوانِ معادل فارسيِ كلمه يونانيِ » تقليد« 

Imitation اگر در . ست كه بسياري از انديشمندان جهان را به خود مشغول كرده رود، مفهومي به كار مي

وار  اند، حتي فهرست و تاملات خود با اين مفهوم درگير بوده هائي را كه در سير تفكرات جا بخواهيم نام آن اين

اما در ميان اين . اي از اسامي نامدارترين فيلسوفان و انديشمندان جهان مواجه خواهيم شد ذكر كنيم، با سياهه

ها، برخي بيش از ديگران انديشه خود را درگير موضوع كرده و تكيه بيشتري بر مقوله ميمسيس  سياهه نام

؛ 1ها عبارتنداز سقراط شده ترين آن در اين ميان شناخته. اند ته و يا حتي آثار مستقلي درباره آن پديد آوردهداش

؛ پل 9؛ ژاك لكان8؛ والتر بنيامين7 ؛ زيگموند فرويد6؛ اريك فويرباخ5؛ فردريش نيچه4؛ دني ديدرو3؛ ارسطو2افلاطون

ها و آثار خود، به وقت روياروئي با مفهوم ميمسيس، هر  ديشهآشنا در ان اين متفكران نام. و بسياري ديگر 10ريكور

تلاش براي رسيدن به يك . اند يك با توجه به پروژه فكري خود، با تحليل و تعريف آن دست و پنجه نرم كرده

هاي  مني است كه به ورطه هفتاد تعريف واحد كه برآيندي از شيوه نگرش هر يك از اين متفكران باشد، مثنوي

كشيده شده و در نهايت هم در رسيدن به تعريفي واحد و دقيق، ما را ناكام باقي خواهد گذاشت، زيرا  ن گوناگو

پس هر انديشمندي به . هاي تفكر بشري وارد شده و مورد بحث قرار گرفته است ميمسيس به بسياري از حوزه

  . رود فراخور حوزه مطالعاتي خود به سراغ ميمسيس مي

                                                            
1 Socrates 
2 Plato 
3 Aristotle 
4 Denis Diderot 
5 Friedrich Nietzsche 
6 Erich Auerbach 
7 Sigmund Freud 
8 Walter Benjamin 
9 Jacques Lacan 
10 Paul Ricoeur 
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با اين حال نمي توان آن . پذير و يا به عبارت بهتر تفسيرپذير است و درنتيجه انعطافميمسيس مفهومي سيال 

هاي  عظيمي از حوزه  اين مفهوم در گستره. هاي مطالعاتي گوناگون بررسيد را چنان مفهومي مستقل از زمينه

شناسي و  هنر؛ و از جامعهپذير است، از مطالعات تئاتر و اجرا تا ادبيات و نظريه ادبي و فلسفه  مطالعاتي تعريف

  . شناسي تا روانكاوي مردم

اند، بحث را با شفافيت بيشتري  توان با اشاره به چند نمونه از انديشمنداني كه به اين موضوع پرداخته حال مي

گوئيم كه مفهوم ميمسيس در نگاه فويرباخ اهميت بسيار دارد؛ اما كارِ او پرداختن به هر آن  ما مي. مطرح كرد

 1بازنمائي واقعيت در ادبيات غرب: ميمسيسفويرباخ در . ا كنون درباره ميمسيس گفته شده، نيستچه ت

. در ادبيات غرب است» واقعيت«آيد، صرفاً در پي نقش ميمسيس و رابطه آن با  طور كه از نام كتاب بر مي همان

يات غرب خواهد بود و نه به پس انتظار ما از فويرباخ تشريح، تفسير و تعريف ميمسيس را در چهارچوب ادب

هاي مطالعاتي مورد نظر، ابهام و سيال بودن  با محدودتر كردنِ حوزه! فرض، تعريف ميمسيس در حوزه روانكاوي

  .  ميمسيس هم نيز كمتر خواهد شد

خوبي براي محدود كردن حوزه مطالعاتي  ةپرداز اجرا و منتقد فمنيست نمون در اين زمينه، الين دياموند نظريه

پردازان، خود مفهوم  البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اغلب نظريه. در بحث از ميمسيس است

اي صرفاً تعريف اين مفهوم نباشد، بلكه به  واسطه ها به شكل بي ميمسيس را مدنظر نداشته و شايد دغدغه آن

شوند، و يا  ين مفهوم براي بسط تفكر خود ميهنگام روياروئي با مسئله مورد نظر خود، نيازمند ياري گرفتن از ا

اما در بسياري از موارد هم . كنند آن را مانعي در پروژه فكري خود دانسته و براي فائق آمدن بر آن تلاش مي

  .      مفهوم ميمسيس، دغدغه و مسئله اصلي است

                                                            
1 Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, trans. W. Trask, New Jersy, 
Princeton  University Press: 1974 
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م و براي نيل به مقصود به حد لزويت ، محدودكردهبا اين مفهوم  عزل ميمسيسكاري كه دياموند در كتاب 

دهد، كتاب او  بناي نظريه دياموند را تشكيل مي كاركردهاي ميمسيس در مسائل جنسيتي سنگ. است مورد نظر

هاي  من پيوندهاي موجود ميان نظريه«: نويسد هاي ميمسيس در فمنيست است، او مي وكاوي در ظرفيت كند

رسي برخي از متون تئاتري غرب مورد مطالعه قرار هاي فمنيستيِ جنسيت را از طريق بر ميمسيس و نظريه

متنِ در بيانگر اين نكته است كه او ميمسيس را  اي ، به عنوان نمونهاين سطرِ كوتاه از كتابِ دياموند 1.»دهم مي

  . اين نگرشِ خاص اوست اعتبارفمنيست معنا خواهد كرد و اشارات او به مباحث ديگر، به 

اي از جايگيريِ  تاريخ ادبيات غرب بود، دياموند نمونه 2ريِ ميمسيس در متنِگي اي از جاي فويرباخ نمونه

اما . اي از جايگيري ميمسيس در متن فلسفه است هاي فمنيستي بود و ريكور هم نمونه ميمسيس در متنِ نظريه

  . خواهد بودزيرا ريكور راهگشاي ما در تعريف برخي از مفاهيم . او را بايد فراتر از يك مثال در نظر آوريم

كه نوعي محدود كردن و تقليل دادن مفاهيم را در پي دارد، بعد انتقادي ريكور  »المعارفي شدن مفاهيم هداير«

هاي  المعارف ها در دايرة ها و حبس آن با امتناع از تعريف دقيق واژه. در مطالعه مفاهيم مهم در حيات بشر است

توانيم به گستره معاني و مصاديق مفهومي افزوده و  خورند، مي ها خاك مي هاي كتابخانه حجيمي كه در قفسه

هايش از  نويسد، كتاب وقتي كه دياموند از ميمسيس مي. آن را با همه تاريخي كه در پس خود دارد به كارگيريم

هائي از افلاطون و ارسطو است؛ و از سوي ديگر پر از جملات طلائي دريدا، بنيامين  قول يك سو سرشار از نقل

هاي  خورند و خطوط فارق ميان حوزه پردازان در دريائي از مفاهيم مورد بحث غوطه مي او و ديگر نظريه... .  و

و دقيقاً به همين دليل است كه . شود شود و بستگي مفاهيم به مفاهيمِ ديگر گريزناپذير مي مطالعاتي محو مي

دهد، زيرا بر  كور تعالي خاصي به اين مفهوم ميري 3.»داند فهم كنش انساني را در گرو فهم ميمسيس مي«ريكور 

                                                            
1 Elin Diamond, Unmaking Mimesis, London, Routledge: 1997, p. ii 
2 context 
3 Karl Simms, Paul Ricoeur, London, Routledge: 2003, p. 80  
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تفاوت اين دو بسيار مهم است،  .است 1بازنمائينيست، بلكه  تقليداز نگاه ارسطو ميمسيس «: اين باور است كه

ست، در صورتي كه ميمسيس تقليد يك كنش است، به  در پيوند با نمودار شدن چيزي نفسه في تقليدزيرا كه 

است، طرح صرفاً تغيير كنشي انساني به فرمي منسجم نيست، بلكه فرايندي  2حبيان ديگر مستلزم طر

است كه ميمسيس آن چه را  muthosبنابراين از رهگذر . بخشد ست كه كنش انساني را تعالي مي توليدي

كردن  هاي انساني بنيادين، بلكه با بزرگ تر كند، اين كار نه فقط با ويژگي ست حفظ كرده و بازنمائي مي انساني

  3».شود ست انجام مي و شكوهمندتر كردن هر آن چه انساني

 - نظير نقل قول فوق از ريكور  -  المعارفي بودن حذر كند، هاما آن تعريفي از ميمسيس كه تلاش دارد تا از داير

  . آيد گر مي شود و به ياري تحليل و زميني است كه ميمسيس در آن بارور مي  نيازمند روشن شدن زمينه

. كند، درنظرآوردنِ ميمسيس به مثابه نظريه است تر مي تر و شايد آشفته د ديگر موضوع كه بحث را گستردهبع

بسيار » هنر ةنظري«بعد از ميمسيس، كه در چهارچوب نظري الين دياموند هم ديديم، در بسط  اين پرداختن به

، تقليدي دانستن هنر، كه اختصاص دادهبه خود » فلسفه و نظريه هنر«در را مهم بوده و هميشه جايگاه خاصي 

ترين نگرش نظري درباره هنر بوده و خود  آن هستند، كهنه قراولان داران و پيش پرچم افلاطون و ارسطو

 با اين وجود. ميمسيس است گستردگيِ اين شاهدي ديگر بر. و بسط ست فراخ و موضوعي قابل بحث جهاني

 در تفسيرها، و يا  نخواهي، يا عليه افلاطون و ارسطو، يا لهَ آن واهي، خآغازداز هر نقطه كه  ،از ميمسيس صحبت

      .  اعتبار، به قول انديشمندي، بايد كلِ فلسفه و نظرية هنر را پاورقي به افلاطون دانست بدين .ها خواهد بود آن

                                                            
اي ديگري به كار نمعهيچ در  كلمهاين دو ، رساله سراسردر . است imitation ي برايمعادلنيز  تقليدو  representation ست براي يمعادل بازنمائي  1

 . نخواهد رفت
2 Plot\ muthos 
3 Ibid, p. 62 


